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   1عصمت انبياء از ديدگاه فخر رازي
  2محمد سعيدي مهر
  .دانشيار دانشگاه تربيت مدرس
  ليلا اختياري

  .تهران، ايران واحد علوم و تحقيقات ،دانش آموخته كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي
  

  چكيده
متكلمان فخر  يكي از اين. اي مهم بوده است عصمت انبياء از ديرباز براي متكلمان مسلمان مسأله

باشد كه  اهل سنت و اشعري مذهب مي ي او از عالمان برجسته. است) قـ ه 606متوفي(رازي 
ولي معتقد است عصمت براي ايشان در دوران پس از بعثت ضروري . داند پيامبران الهي را معصوم مي

د كه در ياب وي بر اين باور است كه شخص زماني به مقام عصمت دست مي. است و نه قبل از آن
افزون بر . آن از انجام گناه خودداري كند ي اي داشته باشد كه به واسطه جسم يا روح خود ويژگي

اين، او بايد به زشتي گناه و يا زيبايي اطاعت از خدا علم داشته، و از وحي و اراده حق تعالي تبعيت 
و از زشتي عملي كه كند و اگر فعلي از روي فراموشي يا ترك اولي مرتكب شد بايد سرزنش شده 

اعتقادات، تبليغ و رسالت، احكام و فتاوي و افعال و سيرت  ي حيطه فخر رازي. انجام داده مطلع شود
  . كند را از جمله مواضع اختلافي ميان متكلمان در باب عصمت انبياء معرفي مي

  
  .عصمت، انبياء، فخر رازي: واژگان كليدي
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  مقدمه

گر بشر  اي است كه هر پيامبر به عنوان راهنما و هدايت عصمت در كنار وحي دومين خصيصه
 بايد داشته باشد تا در مسير رسيدن به هدف الهي خود كه همان سعادت وكمال مادي و

آثار خود به اين بحث پرداخته و آراء خود را  اكثر متكلمان در. معنوي بشر است موفق شود
  . اند كردهآن بيان  ي درباره

عمر رازي ملقب به  بن ه و جستجو در آثار متكلم بزرگ جهان اسلام محمداين مقاله با مطالع
پردازد و از  عصمت پيامبران مي ازبه بررسي چگونگي تبيين او ) 606متوفي (فخر رازي 

مسائلي چون اختيار يا عدم اختيار فرد معصوم در صدور گناه از وي، اسباب عصمت، حقيقت 
 ي يف آن، مواضع اختلافي ميان متكلمان در مسألهعصمت، جهات عصمت، انواع گناه و تعر

  .راند عصمت انبياء، زمان عصمت انبياء و دلايل وجوب عصمت انبياء سخن مي
  

  معناي لغوي عصمت
گردد و در فرهنگ المورد به معناي حفظ كردن،  بازمي) عصم(ريشه لفظ عصمت به ماده 

عت كردن و دفع كردن آمده عصمت به معناي ممان 1.مانع شدن و پيشگيري كردن است
دانان در بيان  اكثر لغت 2.به معناي عاري بودن از گناه و عفت نيز گرفته شده است. است

  3.سو هستند عقيده و هم هم) عصم(معناي لفظ 
عصم يدل علي امساك و منع و ملازمه، و «: نويسد مي معجم مقاييسفارس در  ابن

يعني  4»يعصم االله تعالي عبده من سوء يقع فيهالمعني في ذلك كله واحده من ذلك أن 
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خويش را از امر  ي يعني خداوند بنده. عصمت به معناي امساك و منع و ملازمه است«

  . »دارد ناگواري كه بر او وارد شود نگه مي
هي ما اعتصم به الانسان من الشيّء  ةللغـا  انّ العصمه في اصل«: آمده است المقالات اوائلدر 

عصمت در اصل لغت به معناي چيزي است «يعني  1»نع به عن الوقوع في ما يكرهكانهّ امت
  . »دارد كه انسان را از حوادث سوء بازمي

  
  ي عصمت با اختيار رابطه

بسياري از متكلمان اشعري، ويژگي عصمت را ملازم با سلب قدرت شخصي معصوم بر انجام 
است عصمت قدرت برطاعت و عدم قدرت معتقد  براي مثال، ابوالحسن اشعري. دانند گناه مي

  2.بر معصيت است
عصمت معتقد است دليل معصوميت افراد معصوم آن  ي دربارهنيز ) ق 756(عضدالدين ايجي 

او تنها خدا را فاعل . است كه خداوند در آنها توانايي و قدرت انجام گناه را نيافريده است
در رازي  فخررسد كه  به نظر مي 3.ئل نيستگونه اختياري قا داند و براي انسان هيچ مختار مي

قائلان به عصمت را به دو دسته وي . ورزد اين بحث با عموم متكلمان اشعري مخالفت مي
  :كند تقسيم مي

در اين دسته گروهي بر . اول به عدم توانايي فرد معصوم در انجام گناه معتقدند ي دسته) الف
كه  استي در جسم فرد معصوم و يا در روح وي اين باورند كه عدم توانايي به عنوان خاصيت
گونه كه اشاره شد، ابوالحسن اشعري از  همان. دكن به اقتضاي آن فرد از انجام گناه امتناع مي

  4.بزرگان اشاعره معتقد است كه عصمت قدرت بر طاعت و عدم قدرت در انجام گناه است
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آنها عصمت را يك امر الهي . دانند  دوم شخص معصوم را توانا در ارتكاب گناه مي ي دسته) ب
داند كه او به شرط اين كه انجام گناه  دهد و البته مي پندارند كه خداوند به بنده خود مي مي

  .شود منتهي به حد الجاء نشود مرتكب آن نمي
شما، معصوم به خاطر عصمتش  ي بنابر عقيده: گويند اول مي ي دوم در نقد دسته ي دسته

  1.و در اين صورت پاداش و جزا نيز مفهومي نخواهد داشتسزاوار ستايش نيست 
اول فرد معصوم را فاقد اختيار در انجام معرفي  ي با اندكي تامل در خواهيم يافت كه دسته

در واقع اگر اختيار را از شخص . دوم عكس آن را باور دارند ي ند درحالي كه دستهكن مي
بنابراين اگر قرار باشد . شود حسوب نميمعصوم سلب كنيم ديگر عصمت براي وي امتيازي م

كه مقام عصمت به مثابه يك فضيلت تلقي شود، بايد بپذيريم كه معصوم از قدرت انجام گناه 
  . يا عدم انجام آن برخوردار است

فخر در پاسخ به كساني كه منكر اختيار شخص معصوم هستند به معرفي اسباب عصمت 
  .دكن قسيم ميپردازد و آنها را به چهار مورد ت مي
  .درجسم يا روح معصوم، ويژگي موجود باشد كه اقتضاي آن، منع از انجام گناه باشد - 1
  .فرد معصوم به زشتي گناه علم پيدا كند و از درستي و زيبايي اطاعت كردن آگاه شود - 2
  .معصوم تابع وحي و اراده الهي باشد - 3
يا فراموشي باشد از او سرزند،  درصورتي كه عملي اعم از اين كه از باب ترك اولي - 4

  .سرزنش شود و او از نادرستي فعلش آگاه شود
  2.به اعتقاد رازي، شخصي كه اين چهار ويژگي در او وجود داشته باشد، معصوم خواهد بود

  
  حقيقت عصمت 

توان حقيقت عصمت را از ديدگاه  پس از معرفي اسباب عصمت توسط رازي، به وضوح مي
  :است از دريافت كه عبارت وي

اگر ملكه عصمت در جوهر نفس شخصي پديدار گشت و علم تام در اين مورد كه سعادت «
در اطاعت است و شقاوت در معصيت به آن اضافه شد، اين علم به مقتضاي ملكه نفساني يار 

آن خواهد بود و ترس از سرزنش  ي و ياور او خواهد شد سپس وحي متمم و كامل كننده
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وكد اين پيشگيري خواهد بود و از اجتماع اين چهار امر حقيقت حتي از چيزهاي كم م
  1.»عصمت محقق خواهد گشت

  
  جهات عصمت

  .يابد معصوميت شخص معصوم در دو جهت معنا مي
  عصمت از گناه. اول
  عصمت از اشتباه. دوم

يعني شخص براي كسب مقام عصمت هم بايد از گناه و نافرماني دوري كند و هم بايد دچار 
در . باشند هر دوي اين موارد شرط لازم براي معصوميت شخص مي. اشتباه نشود لغزش و

صورتي كه شخص به طور ناشيانه و ناآگاهانه مرتكب خطايي شود يا عمل زشتي از او سر 
  .بزند معصوم نخواهد بود تا چه رسد به اين كه به صورت آگاهانه اقدام به معصيت كند

ه امت اسلامي در باب اين جهات يعني به طور كل در باب فخرالدين رازي بر اين باور است ك
اما پيش از پرداختن به مواضع اختلافي در . اند دچار اختلاف نظر شده  مسأله عصمت انبياء

شود و تعبير فخر از گناه  عصمت پيامبران بهتر است بدانيم اصولاً به چه فعلي گناه گفته مي
  و نافرماني چيست؟

  
  آنانواع گناه و تعريف 

كبيره «: رازي معتقد است 2.دكن خطيب ري گناه را به دو نوع كبيره و صغيره تقسيم مي
   3.»اعتنايي صاحبش به امر دين ناشي شده باشد عبارت از گناهي است كه از بي

هاي بارز اشاعره است در تعريف گناه كبيره با خود  الحرمين جويني را كه از چهره وي امام
ي محمد غزالي چنين بازگو أسام گناه و تعريف آن را با توجه به رداند و اق هم عقيده مي

  :كند مي
شوند و ثانياً اصرار بر صغيره باعث  اولاً گناهان در مقايسه با يكديگر كبيره و صغيره مي«

   4.»كبيره شدن آن گناه خواهد بود
______________________________________________________ 
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  )ع(عصمت انبياء ي مواضع اختلافي ميان متكلمان در مسأله

كند و به  عصمت انبياء در چهار موضع عنوان مي ي و عقلاء را در مسألهرازي اختلاف علماء 
  .پردازد توضيح آنها مي

  1:چهار موضع اختلافي به اجمال عبارتند از
  موضع اعتقاد - 
  موضع تبليغ و رسالت - 
  فتاوي موضع احكام و - 
  موضع افعال و سيرت - 

دانند مگر  نان انبياء را معصوم ميرازي در باب اعتقاد بر اين باور است كه همه مسلما - اول 
از آنجا كه معصيت . اين عده از خوارج معتقدند هر معصيتي كفر است. اي از خوارج  عده

  2.كنند دانند جواز كفر را نيز بر آنان صادر مي جايز مي پيامبران را
، در صورتي كه پيامبران عصيانگر و در نتيجه كافر باشند: گويد فخر در نقد اين گروه مي

در حالي كه خداوند . دلالت بر فساد كلامشان خواهد داشت فاسد نيز خواهند بود و اين امر
حكمت الهي عدم درستي اين عقيده را . است كردهاطاعت از انبياء و اقتدا به آنان را واجب 

  3.كند بازگو مي
كند كفر  آنها را شيعيان معرفي مي الاربعين في اصول الدينگروهي ديگر كه رازي در كتاب 

 دليل اين 4.دانند براساس تقيه جايز مياند بلكه اظهار كفر را آن هم  انبياء جايز ندانسته بر را
اي اين است كه اگر اظهار مسلماني فرد سبب قتل او شود اين  افراد براي ابراز چنين عقيده
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جايز اظهار مسلماني به معناي اين است كه فرد خود را دچار مرگ حتمي سازد و اين امر 
  1.نيست

كند كه  مي بيانكشد و دليل خود را اينگونه  خطيب بر اين عقيده نيز خط بطلان مي ابن
اگر چنين . اظهار كفر از باب تقيه، به پنهان نمودن دين به طور كلي منتهي خواهد شد

كاري صحيح بود چرا مسلمانان زمان علني نمودن دعوت پيامبر اسلام كه از سوي كفار 
لازمه درستي اين امر آن است كه هيچ يك از . بسيار بودند چنين نكردند دچار مشكلات

در زمان ) ع(كه پيامبراني چون ابراهيم انبياء دعوت خود را به سرانجام نرسانند در حالي
در زمان فرعون با وجود ترس و وحشت حاكم، يكتاپرستي خود را ) ع(نمرود و يا موسي

   2.ز از اظهار حق و حقيقت منع نشدندمخفي ننمودند و از سوي پروردگار ني
آنچه مربوط به تبليغ و  ي تحريف از سوي پيامبران را درباره تمام امت اسلام خيانت و - دوم 

چرا كه در غير . حال چه عمدي باشد و چه سهوي. دانند شود جايز نمي احكام پروردگار مي
  3.توان به دين اعتماد كرد اين صورت ديگر نمي

اتفاق  استفتاوي  ي در جايز نبودن تعمد خطا نسبت به مسائلي كه دربارهمسلمين  - سوم 
توان به  به عنوان مثال مي 4.نظر داشته ولي در سهوي بودن با هم اختلاف ديدگاه دارند

  5.داند او صدور سهو از سوي انبياء را جايز مي. كردفخر در اين باره اشاره  ي عقيده
  )ع(بت به مسائلي را كه مربوط به افعال و سيره انبياءفخر رازي ديدگاه مردم نس –چهارم 

  .كند شود به پنج دسته تقسيم مي  مي
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ديدگاه حشويه است كه معتقدند انجام گناهان كبيره و صغيره بر انبياء جايز  - دسته اول 

  .است
دانند اما تعمد در  معتزليان ارتكاب گناهان كبيره را از سوي انبياء جايز نمي - دسته دوم 

. نباشد) موجب تنفّر مردم(البته بشرط آن كه منفّر . اند انجام گناهان صغيره را جايز دانسته
مانندكم گذاشتن در كيل به اندازه كمتر (اما در صورتي كه تعمد در گناه صغيره منفرّ باشد 

  .قائل به جواز صدور گناه از پيامبران نيستند) از يك حبه
تعمد در كبائر و صغائر بر پيامبران جايز نيست » بائيابوعلي ج« ي به عقيده - دسته سوم 

  .ولي صدور گناه بر سبيل خطاي در تاويل جايز است
 ،نه تعمداً و نه در تاويل خطارا گروهي ديگر هستند كه ارتكاب كبائر و صغائر  - دسته چهارم 

 بر اين باورند كهاينان . دانند اما سهو و فراموشي را جايز مي دانند، نميجواز  پيامبراناز سوي 
تر از علوم سايرين بوده  شوند زيرا علومشان كامل در صورت بروز خطا بازخواست مي پيامبران

  .باشد و بنابراين مبالغت در صدق و بيداري و هوشياري براي آنها واجب مي
شيعيان هستند كه ارتكاب صغائر و كبائر را نه بعمد و نه در تاويل و نه به  - دسته پنجم 

  .1دانند سهو و فراموشي جايز نميصورت 
فخر در باب موضع چهارم معتقد است انبياء هرگز به صورت عمد مرتكب خطا و گناه 

  2 .شوند ولي ممكن است به صورت سهوي دچار خطا و لغزش شوند نمي
  

  زمان عصمت انبياء
پيامبران  آنها در مورد اين كه. اند متكلمان مسلمان در باب زمان عصمت انبياء دچار اختلاف

  1.اند سه ديدگاه متفاوت دارند  در كداميك از مراحل زندگي معصوم بوده
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  .اند گويند انبياء از بدو تولد تا زمان مرگ معصوم بوده اي مي عده - اول 
در واقع . اند گروه ديگر معتقدند پيامبران از زمان بلوغشان دچار لغزش و گناه نشده - دوم 

  .مطرح شده استاين ديدگاه، از جانب معتزله 
انديشمندان اشعري و از جمله آنها فخر بر اين باورند كه انبياء از زمان نبوتشان  - سوم 

البته طي . اند، و تا پيش از بعثت، بروز گناه و خطا از ايشان ناممكن نبوده است معصوم
فوق يافت  ي مطالعات انجام شده در آثار فخر هيچ استدلالي از سوي وي راجع به مسأله

  .شدن
  
  لايل وجوب عصمت انبياءد

طور كه پيش از اين گفتيم فخر الدين رازي انبياء را معصوم دانسته و بر اين باور است  همان
 .كه صدور كبائر به نحو عمد از سوي ايشان جايز نيست ولي به نحو سهو  ممكن و جايز است

دلايل پانزده گانه فخر را . پردازد او براي اثبات وجوب عصمت انبياء به بيان پانزده دليل مي
  .دكرتوان به دو دسته عقلي و نقلي تقسيم  مي
  دلايل عقلي: الف

، سزاوار سرزنش و ذم در همان لحظه )ع(در صورت صدور گناه از جانب انبياء: دليل اول
باشند و با توجه  گران امت مي آن نيز مستحق عذابي شديدتر از عصيان پس از. خواهند بود

انجام گناه . امر باطل است بنابراين صدور گناه از آنان نيز باطل خواهد بودبه اين كه اين 
توسط فردي كه بيش از ساير افراد شامل لطف الهي قرار گرفته است و از نعمت بيشتري از 

بنابراين از آنجاكه بزرگترين . تر خواهد بود تر و زشت سوي خداوند برخوردار شده، بسيار قبيح
الت و نبوت به بندگان است، به حكم عقل واجب است كه گناه انبياء نعمت الهي، دادن رس

  .تر از گناهان ديگر بندگان باشد تر و قبيح زشت
  :نمايد مطلب عنوان مي 3اين دليل،  تأييدرازي در 

اي زنان «ي يعن 2»يا نساء النَّبيِ لسَتنَُّ كَأحَد منَّ النسّاء، انِ اتَّقيتنَُّ«: فرمايد خداوند مي: اول
 . »پيامبر شما به مانند ساير زنان نيستيد اگر تقوا پيشه كنيد
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 1»االلهِ يسيرا يضاعف لَها العْذاب ضعفَينِ و كانَ ذلك عليَ ةٍمبيِنـَ ةمن ياتْ منكنَُّ بِفاحشَـ«

راي و هر كس از شما مرتكب گناهي شد مجازاتش چند برابر خواهد بود و اين ب«يعني 
  .»خداوند سهل و آسان است

  .زنند كنند و ديگران را شلاق مي شخص محصن را رجم مي: دوم
  .اجراي حد بر بنده نصف اجراي حد بر فرد آزاده است: سوم

تواند بگويد مرتبه  ها نزد پروردگار بوده و هيچكس نمي بنابراين مقام پيامبران بالاترين مقام
است و اين امر بر لزوم عدم بروز معصيت از آنان دلالت  دزدان و زناكاران از ايشان بالاتر

  2.دارد
شان مورد  اند و در چنين شرايطي گواهي اگر انبياء مرتكب گناه شوند فاسق - دليل دوم 

يا أَيها الَّذينَ آمنوا ان جاءكُم فاسقُ بنَِبا فَتَبينوا انَ «بنابراين آيه شريفه . شود قبول واقع نمي
ايد  اي كساني كه ايمان آورده«يعني  3»، فَتصُبحِوا علي ما فعَلْتُم نادمينةٍا قَوما بجهالَـتصُيبو

درستي يا نادرستي آن مطمئن شويد تا قومي  اگر فاسقي به نزد شما آمد و خبري را آورد از
 ما را به تبيين درستي و. »خود پشيمان شويد ي را به جهالت نزنيد و سپس از اين كرده

پس شخصي كه شهادتش در امور . كند قبول گواهي فاسقين امر مي نادرستي خبر در
توان اثبات اديان را كه تا روز قيامت پابرجاست از  كوچك مورد قبول واقع نشود، چگونه مي

: فرمايد مي) ص(اين امر باطل است و نيز خداوند خطاب به حضرت محمد. طريق او پذيرفت
تا شما گواهي باشيد بر «يعني  4»ي النّاسِ، و يكونَ الرَّسولُ علَيكُم شهَيدالتكَونوا شُهدآء علَ«

را در روز ) ص(آنجا كه خداوند حضرت محمد از. »مردم و رسول خدا گواهي بر شما باشد

______________________________________________________ 
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كند، چگونه ممكن است كه شهادت او را  قيامت بر همه اعمال رسل گواه و ناظر معرفي مي
  1.استييدي ديگر بر عصمت انبياء أاين مطلب ت. نيايد در امور كوچك به حساب

سربزند ) ع(منكر، اگر گناهي از انبياء با توجه به دلايل امر به معروف و نهي از - دليل سوم 
جايز نيست چرا كه خداوند در اين آيه ) ع(بايد آنها را كيفر نمود ولي كيفر و آزار انبياء

و آنان كه «يعني  2»ةِالدنْيا و الآخرَ االلهَ و رسولهَ، لعَنَهم االلهُ فيانَّ الَّذينَ يؤذْونَ «: فرمايد مي
نتيجه آن كه بروز . »كند آزارند، خداوند آنها را در دنيا و آخرت لعن مي خدا و رسولش را مي

  3.گناه از آنان ناممكن است
كنُتُم تُحبونَ  قُلْ ان«: فرموده است) ص(حق تعالي خطاب به حضرت محمد - دليل چهارم 

داريد از من تبعيت كنيد تا  دوست مي بگو اگر خداوند را«يعني  4»االلهَ فَاتَّبعِوني يحبِبكُم االله
 يابيم كه اگر معصيتي از با تامل در اين آيه در مي. »خدا شما را نيز دوست داشته باشد

تبعيت و اطاعت از او زند به حكم اين آيه ما نيز در انجام آن ملزم به  سرمي) ص(محمد
و اين باطل است چرا كه امر كردن به فسق از جانب شخص حكيم جايز نيست و يا . بوديم

با توجه به اين كه صدور فسق از او، منتهي به . كرديم كه اين نيز باطل است نبايد اقتدا مي
   5.در نتيجه صدور فسق از او محال است. گردد اين دو قسم باطل مي

  دلايل نقلي: ب
جهنم بر آنان صدق  ي زد واجب بود كه وعده سرمي) ع(اگر معصيتي از پيامبران - دليل اول 

هر كس از خدا «يعني  6»لهَ نارجهنَّم  و من يعصِ االلهَ و رسولهَ فاَنَّ«: كرد، به دليل اين آيه مي
  . »خدا و رسولش تبعيت نكند، جايگاهش در آتش جهنم خواهد بود
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 ةعصمــــ، رازي، 49، ص اهينالبـــر ؛ رازي،102، ص الـــدين اصـــول، رازي، 118، ص الاربعـــينرازي،  .1

 .1161، ص 3، ترجمه حلبي، جالغيب مفاتيح؛ رازي، 41و  42، ص الانبياء

 .57/ احزاب  .2

؛ رازي، 42، ص الانبيـــــاء ةعصمــــــ؛ رازي، 50، ص البـــــراهين ؛ رازي،118، ص الاربعـــــينرازي،  .3
 .1161، ص 3، ترجمه حلبي، جالغيب مفاتيح

 .31/ آل عمران  .4

ــينالاربرازي،  .5 ــول؛ رازي، 118-119، ص عــ ــدين اصــ ــراهين ؛ رازي،102-103، ص الــ ؛ 50، ص البــ
 .42، ص الانبياء ةعصمـرازي، 

 .23/ جن  .6



 1389دهم، بهار و تابستان هفي  م، شمارهششسال  ،هاي فلسفي ژوهشپ/ 136

 
همانا لعنت خداوند «، يعني 1»االلهِ عليَ الظّالمين ةأَلالعَنَـ«د به دليل اين آيه و نيز ملعون بودن

   2.آنها ممتنع است  بنابراين صدور معصيت از. و به اجماع امت اين باطل است» بر ظالمين باد
اگر . كردند پيامبر مردم را به اطاعت از خداوند امر كرده و از معاصي نهي مي - دليل دوم 

شوند كه  خداوند مي ي ست از طاعت برداشته و مرتكب معصيت شوند شامل اين گفتهخود د
چرا «يعني  3»لم تَقولونَ ما لا تَفعْلَونَ اكَبرَ مقتْاً عندااللهِ انَ تَقولوا مالا تَفعْلون«: فرموده است

گوييد كنيد بزرگترين گناه نزد خداوند آن است كه چيزي ب گوييد عمل نمي به چيزي كه مي
اَتَاْمرونَ النّاس بِالْبِروِّتنَسونَ اَنفُسكُم و أنتُم تَتلْونَ «: و نيز اين آيه شريفه» و بدان عمل نكنيد
هاي نازل شده از  كنيد در حالي كه شما كتاب فراموش مي«يعني  4»الْكتاب اَفَلاَ تعقلون
اد رازي با تأمل در اين آيات عدم بروز به اعتق. »كنيد آيا تدبر نمي. خوانيد سوي خداوند را مي

  5.گردد معصيت ازسوي پيامبران به خوبي درك مي
) پيامبران(آنها «يعني  6»انَّهم كانوا يسارِعونَ في الْخَيرات«: اند باري تعالي فرموده: دليل سوم

و . در صيغه جمع مفيد فايده عموم است» ال«. »در كار خير از پيشگامان بودند) پيامبران(
داخل شده است، انجام دادن هر آنچه كه شايسته است و ترك » الخيرات«ير لفظ در ز

هر كار خيري هستند  ي اين دلالت دارد بر اين كه آنها انجام دهنده. هرآنچه شايسته نيست
   .و از هرگونه گناهي بدورند

: رمايدف مي) ع(و يعقوب) ع(و اسحاق) ع(خداوند بلند مرتبه در توصيف ابراهيم - دليل چهارم 
آنها در نزد ما از برگزيدگان نيكوكار «يعني  7»و انَّهم عندنا لمَنَ المصطَفَينَ الأخَْيار«

به دليل جواز ، »نيكوكاران: أخيار«و » برگزيدگان: ينالمصطف«اين دو لفظ، منظور . »هستند
فلاني از برگزيدگان  :شود گفته مي مثلاً. گيرند ها را دربرمي تمام افعال و ترك كردناستثناء 
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. كند نيكوكار است جز در اين مورد، و استثناء كلام را از آنچه در آن وارد شده خارج مي
ها  اين كه آنان از نيكوكاران برگزيده در تمام زمينه كند بر بنابراين به اين آيه دلالت مي

االلهَُ يصطَفي منَ «ا خد ي مانند اين فرموده. و اين با صدور گناه از آنان منافات دارد. هستند
ها رسولاني را  خداوند از ميان فرشتگان و انسان«يعني  1»رسلاً، و منَ النّاس ةِالمْلآئكَـ
انَّ االلهَ اصطَفي آدم و نوحاً و آل ابراهيم و آل «: فرمايد جاي ديگر مي نيز در» گزيند برمي

بر ساير  دم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران راخداوند آ«يعني  2»عمرانَ عليَ العْالمَينَ
الدنْيا و انَّه  و لَقدَ اصطَفَيناه في«: و در مورد ابراهيم چنين فرموده است» مردمان برگزيد

و او را در دنيا از برگزيدگان قرار داديم و در آخرت از «يعني  3»لمَنَ الصالحين ةِاْلآخرَ في
انيّ اصطَفَيتكُ عليَ النّاسِ «: فرموده است) ع(مورد موسي در و. »صالحين خواهد بود
  . »من تو را برگزيدم تا كلام و رسالت مرا به مردمان برساني«يعني  4»برِِسالاتي و بِكَلامي
و اذكْرُْ عبادنĤ ابراهيم و اسحاقَ و يعقوب أولي اْلأَيدي و «: فرمايد تعالي مي  همچنين باري

و «يعني  5»ذكرَْي الدارِ، و انَّهم عبدنا لمَنَ المّصطَفَينَ اْلأخَْيار ةٍالأَْبصار انĤّ أخَلْصَناهم بخِالصـ
و اسحاق و يعقوب كه از نيكان و عاقلان بودند، و ما نام آنها را  ياد كن بندگان مرا ابراهيم

كه  ممكن است گفته شود. »باشند جاودانه كرديم و در نزد ما از نيكوكاران برگزيده مي
ثُمََّْ اَورثنْاَ اللْكتاب الَّذينَ «: فرمايد برگزيده شدن، مانع انجام گناه نيست چرا كه خداوند مي

. باِذنِْ االله. فمَنْهم ظالم لنِّفسْه و منْهم مقْتصَد و منهْم سابقُِ بِالْخَيرات. عبادنا اصطَفَينا منْ
ها را در ميانشان به ارث گذاشتيم از آن بندگان  سپس كتاب«يعني  6»ذلك هو الْفضَْلَ الْكبَير

رخي قصد اين كار را كند و ب مان و از آنهاست كسي كه به خود ظلم مي بندگان برگزيده
دارند و از آنها كساني هستند كه به اذن و اجازه خداوند در انجام خيرات از يكديگر سبقت 

سپس برگزيدگان را به سه دسته ظالم، مقتصد اين . »گيرند و اين بالاترين فضل است مي
  .كار، و پيش رونده تقسيم كرده است
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گردد نه به  باز مي» بندگان ما«به » از آنها«ضمير در كلام كه است  آنرازي پاسخ 

بنابراين،  .گردد ترين اسم ياد شده بازمي چرا كه بازگشت ضمير به نزديك» برگزيدگان«
  1.شوند نه برگزيدگان آنها مطلق بندگاه به سه دسته تقسيم مي

عبادك منهْم فَبعِزَّتك لأَغُوِينَّهم أَجمعين، الاّ «قول خداوند در حكايت ابليس  - دليل پنجم 
خورم كه همه آنها را گمراه سازم مگر بندگان  به عظمت تو قسم مي«يعني  2»المخْلصَين

و اين كه خداوند . مخلصين را از گمراهي و ضلالت خويش مستثني نمود» برگزيده تو را
انا «: آنجا كه گفت. از مخلصين هستند) ع(و يعقوب) ع(و اسحاق) ع(شهادت داد كه ابراهيم

) ع(و در حق يوسف» ما نام آنها را جاودانه كرديم«يعني  3»أخَْلصَنا هم بخِالصه ذكْرَي الدار
و با توجه به اين كه » او از بندگان مخلص ماست«يعني » انه من عبادنا المخلصين«: گفت

ده ابليس اقرار كرده است كه توانايي گمراه كردن مخلصين را ندارد و خداوند نيز گواهي دا
ثيرگذاري وسوسه و گمراهي شيطان در آنان تثبيت أكه اينان از مخلصين هستند، عدم ت

  4.كند شده و اين سبب وجوب عدم صدور معصيت از آنان را بيان مي
الّافرَيقاَ منَ . و لَقدَ صدقَ عليَهمِ ابليس ظَنَّه، فاَتَّبعوه«: حق تعالي فرموده است - دليل ششم 

هايش را براي آنان به اثبات و تصديق رساند و آنان نيز از  و ابليس گمان«يعني  5»منينالمْؤْ
در واقع گروهي از ابليس پيروي ننمودند همان . »اي از مؤمنين مگر عده. او پيروي نمودند

باشند و يا ديگران در صورتي كه غير از انبياء بودند بايستي كه از انبياء  مي) ع(انبياء و رسل
يعني  6»انَّ أَكرَْمكُم عندااللهِ أَتقاكمُ«بالاتر باشند بدليل اين فرمايش خداوند  تر وبر
با در نظر گرفتن اين مطلب كه به . »ترين شما در نزد خدا با تقواترين شماست گرامي«

توان گفت  بنابراين با قاطعيت مي. اجماع همگان برتري دادن غير پيامبر بر پيامبر باطل است
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كنند همان انبياء هستند و هر كس كه مرتكب گناه شود  ني كه از شيطان پيروي نميكسا
  1.باشد رو شيطان است و اين گواهي ديگر بر وجوب عصمت انبياء مي دنباله

أُولئكِ حزبْ الشَّيطان، أَلا أنَّ حزبْ الشَّيطانِ هم «خداوند با توجه به آيات  - دليل هفتم 
أُولئك حزْب «. »اند، و حزب شيطان جزء زيانكارانند آنان حزب شيطان«ني يع 2»الْخاسرون

 ْزبنَّ ححونَ االلهِ، أَلا اْفلْالم مآنان حزب خداوند هستند، همانا حزب خداوند «يعني  3»االلهِ ه
االله، مسلماً  بزحزب شيطان و ح: مكلفين را به دو دسته تقسيم كرده است. »جزء رستگارانند

در . دهند دهد انجام مي دستور مي خواهد و شيطان كارهايي را كه شيطان از آنها مي حزب
زند آنان نيز جزء حزب شيطان بوده و مصداق اين آيه  نتيجه اگر گناهي از پيامبران سرمي

واضح است كه افضل و درستكارترين » همانا حزب شيطان جزء زيانكارانند«باشند كه  مي
ترديد انبياء از  باشند و در اين صورت بي افضل امت مي) ع(پيامبران مردم جزء رستگارانند و

   4.معصيت بدورند
داند و معتقد است بنابر دلايلي كه مجال بيان  فخر انبياء را بالاتر از ملائكه مي - دليل هشتم 

اگر . شوند گاه مرتكب معصيت نمي آنها در اين متن وجود ندارد ملائكه و فرشتگان هيچ
زد ممكن نبود كه آنها افضل و بالاتر از ملائكه باشند، بدليل اين آيه  انبياء سر ميگناهي از 

أمَ نَجعلُ المْتَّقينَ  الْارَضِ،  أمَ نجَعلُ الَّذينَ آمنوا و عملُوا الصالحات، كَالمْفسدينَ في«الهي 
اند مانند كساني قرار  ار نيكو كردهاند و ك آيا ما كساني را كه ايمان آورده«يعني  5»كَالْفجُار

  . »دهيم كردند، يا متقين را بمانند فجار قرار مي خواهيم داد كه بر روي زمين فساد مي
كه درآن خداوند خطاب  كرداي ديگر از قرآن استناد  رازي در اين قسمت به آيه - دليل نهم 
من تو را براي مردم امام «يعني  6»ماًانيّ جاعلكُ للنّاسِ اما«: فرمايد چنين مي) ع(به ابراهيم
فخر در ادامه امام را به عنوان شخصي كه مردم بايد از او پيروي كنند معرفي . »ام قرار داده
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افزايد اگر امام اقدام به انجام گناه كند، بنابر آيه فوق مردم بايد در انجام آن گناه  كرده و مي

  1.از وي تبعيت كنند و اين امر باطل است
عهد من به ظالمين «يعني  2»لاينالُ عهدي الظّالمينَ«به فرمايش خداوند  - دهم  دليل

كساني كه به «يعني  3»فمَنْهم ظالم لّنَفسْه«: فرمايد اي ديگر مي نيز در آيه. »نخواهد رسيد
فخر با توجه به آيه اخير معتقد است هر فرد كه مرتكب . »كنند از آنانند خويش ظلم مي

هدف از عهدي كه خداوند فرموده است به . شود در واقع به خويش ظلم كرده است ي گناه
از منظر وي مقصود همان عهد نبوت . ظالمين نخواهد رسيد، عهد نبوت و عهد امامت است

اي بالاتر از عهد امامت قرار دارد و فرد بوسيله گناه به  باشد چرا كه عهد نبوت در مرتبه مي
كننده هرگز به عهد  تر آن است كه معصيت تر و عقلاني در نتيجه صحيح. امامت نخواهد رسيد

   4.نبوت نرسد
. سازد در اين مرحله رازي با استفاده از روايات مقصود خويش را محقق مي - دليل يازدهم 

گواهي بر صدق كلام » ثابت بن   ةيمـخز«روايت مد نظر از اين قرار است كه روزي 
از او ) ص(حضرت. هيچ اطلاعي نسبت به آن حادثه داشته باشد داد بدون اين كه) ص(پيامبر

هاي مرا تصديق نمودي؟  تو كه از اين واقعه هيچ خبري نداشتي، پس چگونه گفته«پرسيد 
من شما را در مورد مطالبي كه خداوند از طريق شما براي ما فرو : خزيمه در پاسخ گفت
را در اين مسأله و اتفاق  ست شماحال چطور ممكن ا. كنم ييد ميأفرستاده تصديق و ت
ييد نمود و أپيامبر با شنيدن اين سخنان، كلام ايشان را ت. ييد ننمايمأكوچك تصديق و ت

بنابراين رازي بر اين باور استوار است كه اگر صدور گناه . الشهادتين را بر وي برگزيد لقب ذي
   5.در آن واقعه جايز نبود» بن ثابت ةيمـخز«از جانب انبياء جايز بود، گواهي و شهادت 

______________________________________________________ 
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برخلاف ساير آثارش، دلايل  الغيب مفاتيحالدين رازي در كتاب  لازم به ذكر است كه فخر
  1.وجوب عصمت انبياء را در شانزده مورد توضيح داده است

  
  نتيجه

 وي. باشد اند و عصمت براي آنها امري واجب مي فخر رازي معتقد است انبياء الهي معصوم
  :عبارتند از كهداند  چهار علت در يك شخص مي تحققا حاصل حقيقت عصمت ر

  . روح شخص معصوم وجود صفاتي خاص در جسم و - اول 
  .علم به آثار و نتايج گناه و ارزش اطاعت توسط شخص معصوم -دوم 
  .نزول وحي بر شخص معصوم - سوم 

  .بازخواست شخص معصوم نسبت به ترك مستحبات - چهارم 
ت كه انبياء علاوه بر مصون بودن از گناه بايد از هرگونه اشتباه و لغزشي رازي بر اين باور اس

از منظر او گناهان در مقايسه با يكديگر به دو نوع كبيره و صغيره تقسيم . نيز بدور باشند
افزون . نمايد شوند و در واقع آدمي با اصرار بر گناه صغيره آن را به گناه كبيره تبديل مي مي

  .تفاوتي نسبت به دين است د است گناه كبيره حاصل بيبر اين، وي معتق
  . عصمت انبياء اختلاف دارند ي متكلمان مسلمان در چهار موضع در باب مسأله

  :اين چهارموضع عبارتند از
  موضع عقايد - اول 
  موضع تبليغ رسالت  -دوم 
  موضع احكام - سوم 

  موضع سيره و افعال - چهارم 
دانند، بجز  اي در باب اعتقاد را از سوي انبياء جايز نميفخر معتقد است همه مسلمين، خط

البته . اند اي از خوارج شيعيان نيز اظهار كفر را براساس تقيه بر پيامبران جايز دانسته عده
او در مورد موضع دوم بر اين باور است كه همه فرق  .داند رازي هر دو ديدگاه را باطل مي

اما در مورد موضع . دانند يامبران غيرممكن ميبروز خطاي عمدي و سهوي را از سوي پ

______________________________________________________ 
ــ .1 ــه رازي، . كن ــاتيحب ــب مف ــي، ج الغي ــه حلب ــا  1165، ص 3، ترجم ــل  1160ت ــوم اص ــد س ، او در جل

 .راجع به اين مبحث صحبت كرده است 8تا  10كتاب در ص 
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احكام بايد گفت مسلمانان بروز خطاي تعمدي را نسبت به مسائلي كه مربوط به فتاوي 

  .شود جايز ندانسته ولي در سهوي بودن با هم اختلاف دارند مي
 اكثر مكاتب خطاي سهوي را از سوي پيامبران. شود موضع چهارم مربوط به افعال انبياء مي

در توضيح بيشتر بايد گفت فخر رازي ديدگاه انديشمندان مسلمان را نسبت . دانند جايز مي
  :به اين مسأله به پنج دسته تقسيم كرده است

  .اند دسته اول، نظر حشويه است كه ارتكاب كبائر و صغائر را بر انبياء جايز دانسته
ي انبياء را غيرممكن دانسته اما دسته دوم، ديدگاه معتزليان است كه بروز گناه  كبيره از سو

  .اند تعمد در انجام گناه صغيره را بشرط منفر نبودن، ممكن دانسته
تعمد در كبائر و صغائر به صورت عمدي و نه به صورت تأويل خطا از  نددسته سوم، معتقد

  .سوي آنان صادر نخواهد شد اما به صورت سهوي و از روي فراموشي ممكن خواهد بود
عمدي و نه سهوي و نه صورت  بهشيعيان هستند كه صدور كبائر و صغائر را نه  دسته پنجم،

  .دانند تأويل جايز نمي
فخر رازي عقيده دارد انبياء از انجام گناهان كبيره و گناهان صغيره تعمدي در زمان 
پس از بعثت مصونيت دارند و همين امر سبب بروز اختلافي بزرگ ميان متكلمان شيعه و 

بايد افزود وي از جمله كساني است كه بروز خطا و . باب اين مسأله شده است اشاعره در
اي را  گانه دلائل پانزده فخر همچنين. داند لغزش به صورت سهوي را از سوي انبياء جايز مي

  .كند براي اثبات عصمت انبياء ذكر مي
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